
گفتم سلام خوبی؟
آمد کنار من زود

کی سیب چاق و قرمز
در دست‌های من بود

من نصف کردم آن را
گفتم به او بفرما!

او هم برایم آورد 
کی لقمه نان و حلوا!

کمک‌م شدیم همراه
رفتیم پشت کی میز 

با دوستی شد آغاز
روز قشنگ پاییز!
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شعر

بیا با هم این شعر زیبا  را گوش کنیم.
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